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  چكيده

كـه در تحليـل بلاغـي و گفتمـاني      هاي نحـوي اسـت   جمله يكي از ويژگي »وجه«
شود  اين اهميت از آنجا ناشي مي. كاركرد بسيار مهم دارد ،متون ادبي و غير ادبي

ادبيـات اسـت و از ميـزان    ) بينـافردي  /تعـاملي (نمودار بعـد ارتبـاطي   ، »وجه«كه 
بـه همـين   . دارد قطعيت ديدگاه نويسنده و نيز از ارتباط او با مخاطب پرده برمـي 

وجه جمله از اهم مبـاحثي اسـت كـه ذيـل خبـر و انشـا       ، غت سنتيجهت در بلا
  . شود بررسي مي

و (ميلادي كه تحليل گفتمـاني و ايـدئولوژيكي متـون ادبـي      هشتاددر غرب از دهة 
كيـد كردنـد كـه    أمنتقدان مدرن بر اين عقيـده ت ، مورد توجه قرار گرفت) غير ادبي

د تعاملي زبان را مـورد توجـه قـرار    ها كاركرآن. نگر است شخصي و عيني غير، ادبيات
  شايسـتة  ،آيد ترين عنصر در كاركرد تعاملي زبان به شمار ميدادند و وجه را كه مهم

 ما در اين تحقيق به طور محدود و خاص به بررسي وضـعيت وجـه  . بررسي دانستند
   .)نامه و سلجوق الاخبار اشاره به زين( پردازيم جمله در تاريخ بيهقي مي

لـف آن در حفـظ ارتبـاط دو طرفـه بـا      ؤتاريخي هنري اسـت كـه م  ، هقيتاريخ بي
ــود ــكار دارد، مخاطــب خ ــدي آش ــر .تعم ــياري از  ،از ســوي ديگ ــيش از بس او ب

، رو وجوه مختلف جملـه از اين .برد وگو بهره مي نويسان معاصر از عنصر گفت رمان
توان تحليلي  آنها مي چندي و چونيبا تحليل . هاي او داردبسامد بالايي در نوشته

   .ئولوژيك از آن ارائه داد گفتماني و حتي ايد
  

وجـه   و تحليـل گفتمـاني  ، تـاريخ بيهقـي  ، علم معـاني ، بلاغت: كليدي هاي هواژ
  .جمله
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 مقدمه 

از . دهـد  گويد نشـان مـي   ميزان قطعيت نظر نويسنده را نسبت به آنچه مي ،وجه جملات
دهـد كـه    نمايـد؛ يعنـي نشـان مـي     ميسوي ديگر روابط ميان نويسنده و مخاطب را بـاز 

، كنـد  خبري را به او منتقـل مـي  : دهد چه عملي را نسبت به خواننده انجام مي ،نويسنده
ثرترين ؤبر همـين اسـاس از م ـ  . )1(پرسد كند يا سؤالي مي پيشنهادي مي، دهد فرماني مي

هـايي   تنـوع وجـه جملـه   ، عوامل ايجاد حركت و پويايي و همچنين چندصدايي در مـتن 
طرفـه   مخاطـب يـك   - ارتبـاط نويسـنده   ،در جملات خبري. آيند است كه در پي هم مي

مخاطـب نيـز وارد تعامـل بـا     ، در جمـلات امـري و پرسشـي   . است و پويايي در حـداقل 
  . افزايد گيرد و همين بر پويايي متن مي شود و ارتباط دو طرفه شكل مي نويسنده مي
كـاربرد زبـان و   ، ن است كه چگونه باورهـا الات اصلي در مطالعة گفتمان ايؤيكي از س

گـرا  شناسي نقشامروزه در زبان رواز همين .)18 :1389، دايكون (كند  تعامل را كنترل مي
بررسي وجـه جمـلات اهميـت زيـادي يافتـه       ،گران گفتمانو به تبع آن در ميان تحليل

تـرين بـازنمود   را مهـم  1وجـه  ،گويد هليدي وقتي از كاركرد تعاملي زبان سخن مي. است
. دانـد  دهندة روابط بين نويسـنده و خواننـده مـي   كند و آن را نشان تعامل زباني تلقي مي

) 3و پرسـش 2خبر(عرضه و تقاضاي اطلاعات : مبتني بر عرضه و تقاضا است ،رابطة اين دو
4پيشـنهاد (و عرضه و تقاضاي چيزهـا  

عناصـر   .)Halliday et al, 2004: 106-107(  )5و امـر  
تـر از وجـه در معـاني     البته گسـترده ، پردازد هليدي به معرفي و توصيف آنها مي وجه كه

نمـا  هـم از افعـال وجـه   ، او در زبان انگليسي. شود سنتي است و فقط به فعل محدود نمي
   .)3()128: همان( مانند قيدها 6نماهم از ادات وجه، )2(گويد سخن مي

بـه  ، نويسنده /ارد كه به نگرة گويندهاي دلالت د هاي گفتماني وجهيت بر همه ويژگي«

رابطة وي بـا مخـاطبش مربـوط     ايِ گفته و در عين حال به ارزش درستي محتواي گزاره
، كـرد  فاولر كه ادبيات را به مثابة گفتمان اجتماعي مطالعه مي .)30 :1390، فـاولر ( »دشو مي

                                                 
1. Mood 

2. Statement 

3. Question 

4.Offer 

5. Command 

6. Mood Adjunct 
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اي مهـم در   ازهفـردي دانسـت و آن را س ـ  وجهيت را بازنماي روابط ميـان  ،به تبع هليدي

از آن غافـل   آورد كـه در مـتن نوشـتاري معمـولاً     هاي داسـتاني منثـور بـه شـمار      روايت
هـاي   فعـل ، كـاربرد ضـماير  ، عناصر وجهيت يعني وجـه جملـه  ، او در نقد رمان. شويم مي

   .)67-64: 1390، فاولر(نما و قيدها را شايستة بررسي خواند وجه
اعي وجه در نظر گرفت در تحقيقات ادبـي پـس   چارچوبي كه فاولر براي تحليل اجتم

تـا نشـان دهـد بـا بررسـي       كوشـيد ) 1989(وبـر  از جملـه جـان   . از او به كار گرفته شد
»دوران مشقت«شناسي وجه در رمانِ  زبان

، تـوان بـه دقـت    اثر چارز ديكنـز چگونـه مـي    1

  .)4(رمان را آشكار كردساختار ايدئولوژيكي 
ذيـل انـواع    بندي خبـر و انشـا و غالبـاً    ضمن تقسيم ،وجه جمله در علم معاني سنتي

: در دستور زبان فارسي براي جمله چهار وجـه قائلنـد  . شود ميبررسي  )5(جملات انشايي
: 1388، ؛ فرشـيدورد 199-198: 1377، گيـوي و  انـوري ( »امري«و  »عاطفي«، »خبري«، »پرسشي«

تقيم دارد و از آن بـه  مس ـ ةرابط ـ ،كنش كلامي بـا وجـه جملـه   ، نشان در حالت بي .)113
گـاهي  . هميشـه چنـين نيسـت   ، امـا در واقعيـت  ، شـود  تعبير مي 2مستقيم كنش كلامي

بـراي  . شـود  اسـتفاده مـي   4هاي كلامي غيرمسـتقيم  از كنش، 3متناسب با بافت موقعيتي
  .)6(گيرد بهره مي مثال گوينده از وجه پرسشي براي فرمان دادن

  
  روش تحقيق

پرسشـي و  ، امـري (كـاركرد سـه وجـه غيـر خبـري      ، وددر اين تحقيق به شكل محد
را كه به گمان ما كـاركرد گفتمـاني مهمـي     »شرطي«و علاوه بر آن كاركرد وجه ) عاطفي

 ،گفتنـي اسـت در ميـان انـواع جمـلات عـاطفي      . كنـيم  بررسي مي، در تاريخ بيهقي دارد
يهقي جايگاه قابـل  در تاريخ ب »هاي دعايي جمله«، و در ميان انواع جملات امري »مناداها«

از آنجـا كـه   . اند به طور خاص مورد بررسي قرار گرفته، و به همين سبب )7(توجهي دارند
، هاي مورد بررسي به ندرت جملات عاطفي ديگـري جـز مناداهـا وجـود نـدارد      در نمونه

                                                 
1. Hard Times 

2. Direct speech 

3. Context Of Situation 

4. Indirect speech 
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  .جملة عاطفي براي ما مساوي منادا خواهد بود
يـق ايـن اسـت كـه بيهقـي      هـاي پـيش روي تحق   رسد يكي از محـدوديت  به نظر مي

هـاي تـاريخ بيهقـي در واقـع      بـرده اسـت و نقـل قـول     ها دست مـي  كمابيش در ديالوگ
 رخـي چنـد بيهقـي خـود گـاهي بـه اصـالت ب       هر. يك به اصل اقوال استدنز »بازنمايي«

باز دور از واقـع اسـت    ،)9(و در قدرت حافظة او نيز شك نيست )8(كند ميها اشاره  ديالوگ
لفظ به لفظ بـا  ، اند شنيده كه وي يا استادش يا ديگران با گوش خود مي هايي كه ديالوگ

، امـا ايـن برداشـت   . )10(بـا نحـو گوينـده مطابقـت كنـد      و نحـوش كـاملاً   ،سخنِ گوينده
  در تاريخ بيهقـي بـه   هاي گفتماني محدوديت بزرگي بر سر راه اين تحقيق و ديگر تحليل

رايـج در دربـار و مبتنـي بـر       متناسب با گفتمـان ها را  ديالوگ ،زيرا بيهقي، آيد شمار نمي
روابط سياسي حاكم بازنمايي و تنظيم كرده است؛ به طوري كـه پـس از خوانـدن تـاريخ     

در كل مـتن    اقوال منتسب به يك شخصيت ةتوان يكدستي و وحدت را در هم بيهقي مي
اصـيل و واقعـي    ،هـا  توانيم فرض را بر اين بگذاريم كه ديـالوگ  بنابراين مي. مشاهده كرد
مراتبي باشند و بـه خـوبي   توانند گوياي معاني پشت پرده مانند نظام سلسله هستند و مي

  . مناسبات سياسي و اجتماعي دربار را نمايش دهند
از تـاريخ بيهقـي از    )11(واره جملـه  3000ساخت نحـوي  ابتدا  ،براي انجام اين تحقيق

  هشـد و وجوه جمله در آنها بررسـي    مجلدهاي مختلف و در موضوعات مختلف ثبت شده
تر دربارة سـبك و روش بيهقـي در كـاركرد وجـه جملـه و نيـز        براي قضاوت دقيق. است

بـه   ظهيـري نيشـابوري   »نامـة سلجوق«و  گرديزي »الاخبار زين«دو متن ، اي بررسي مقابله

يـك   زمان با تاريخ بيهقي و ديگري تقريبـاً  اند كه يكي هم عنوان متن مقابل انتخاب شده
واره  جملـه  1500ساخت  ،از هر يك از دو متن برگزيده. آن نوشته شده استاز قرن پس 
واره از  جملـه  1500بنـابراين  . شود تا با همين ميزان از متن بيهقي مقايسه شود ثبت مي

گيـرد و از نـيم ديگـر     قـرار مـي   هـا مبنـاي آمـارگيري و مقايسـه    تاريخ بيهقي در جدول
  .شود ي استخراج شواهد موازي بيشتر استفاده ميها تنها برا واره جمله

، هاي مختلف كتـاب بـه تناسـب موضـوع     كه در بخشفرضي وجود داشت مبني بر آن
تنوع موضوع در نظر  ،ها بنابراين در انتخاب متن .اندكي متفاوت باشد، ساختارهاي نحوي
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 و يـك جنـگ  شرح مـاوقع  ، هاي دور شرح روايتي از گذشته، نگاري نامه: گرفته شده است

  .هاي منتخب است از جمله موضوعات بخش ،وقايع نقل شده از زبان ديگري
از  »فروگيـري علـي قريـب   «: هاي انتخاب شده از متن بيهقي بدين شـرح اسـت   نمونه

درپيچيـدن  «، از مجلد ششم »واقعة بوبكر حصيري و پسرش با خواجه احمد«، مجلد پنجم

ابـن  «، از مجلـد هفـتم   »تگين وارزمشاه با عليجنگ خ«و  »خواجه به اعمال بوالقاسم كثير

از  »حكايـت نوشـتگين و بـونعيم   «و  »ذكر حال تلك«، »السماك و ابن عبدالعزيز الزاهدين

  .با انشاي بيهقي از مجلد نهم »الكتاب الي ارسلان خان  نسخه«مجلد هشتم و 

گـزارش   ،گرواره از تاريخ بيهقي و دو كتاب دي جمله 1500در جدول زير بسامد وجوه 
  . و ميانگين درصد آنها مشخص شده است

  

  واره از تاريخ بيهقي و دو متن ديگر جمله 1500بسامد وجه جمله در  - 1جدول 

 
 نامهسلجوق الاخبارزين بيهقي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد وجه
 0,7 10 0,1 1 3,2 48 پرسشي

 0,2 3 0,5 8 3,2 48 امري
 0,1 1 0,0 0 0,7 10 دعايي
 0,9 13 0,6 9 1,4 21 شرطي
 0,2 3 0 0 1,2 18 منادا
 1,8 30 1,2 18 6,9 145 جمع

  

هـاي     حدوداً هفـت درصـد جملـه   ، آيد دست مي  طور كه از رديف آخر جدول به همان
 زيـرا خبري دارند كه نسبت به دو متن ديگر بـه مراتـب بيشـتر اسـت؛      وجه غير ،بيهقي

نويسي به قدر بيهقـي از   د و هيچ تاريخشو ها ظاهر مي يالوگدر د خبري عموماً وجوه غير
كاربرد هر چه بيشتر وجوه مختلف جمله در يـك مـتن    طبيعتاً. ديالوگ بهره نبرده است

  .انجامد برد و به چندصدايي مي گويي صرف فراتر مي آن را از تك ،تاريخي
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 وجه امري

 4/2. از همـه بيشـترند  ري هـاي ام ـ  جملـه ، خبري تاريخ بيهقي در ميان جملات غير
از  ايـن جمـلات در حقيقـت بازتـابي هسـتند     . امري هسـتند  ،هاي بيهقي درصد از جمله

نظـام   ،گفتمان قدرت در دربار غزنوي و از روابط بالا به پايين كه در تفسـيري اجتمـاعي  
  : دهند مراتبي حكومت غزنوي را نشان ميسلسله

علـي   - اميرمسعود) (65: ب( »ساييو فرود آي تا بيا بازگرد ،بسم االله: گفت«

  .)قريب
: ب( »دل از خويشتن مبريـد و نزديـك ديگـر مرويـد     ،و اگر آوازي افتد«

  .)سالاران لشكر-خوارزمشاه) (439
تحزيـر و چيرگـي بـر    ، تعجيز ،ترين معناي ثانوية وجه امري در كتب معاني نيز عمده

وجه در تـاريخ بيهقـي تطـابق داد    با كاربرد گفتماني اين  توان آن را شنونده است كه مي
تنهـا در داسـتان عارفانـة ديـدار      .)137: تـا  بـي ، ؛ مقايسه كنيد با سكاكي31-29: 1316، اولي آق(

جهـت عكـس    ،الرشيد با ابن سماك و عمري است كه سمت و سوي جملات امري هارون
  : پرسد ال ميؤها سدهد و يا از آن وزير او دستور ميدارد و فرودست به خليفه و 

خويشـتن  .  ...اين رويِ نيكوِ خويش بيني وو ديگر در آيينه نگاه كن تا «

آن  ،رو. . ..خشمِ آفريدگار گردي جلّ جلالـه  را نگر و چيزي مكن كه سزاوارِ
  .)الرشيد وزير هارون -ابن سماك) (674: ب( »...سراي آبادان كن

وزيـر   -ابـن سـماك  ) (677: ب( »تنِ خويش را نگر و بر خويشتن ببخشـاي «

  .)الرشيد هارون
امير مسعود و درباريان در خطاب با غلامان و رسولان به وفور از وجه امـري اسـتفاده   

  : كنند مي
 )199: 1375، ب( »...امشـب نيكـو پـاس داريـد و    ، بجايِ خـود بـاز رويـد   «

  .)لشكريان - عبدالصمد خواجه احمد(
  .)غلامان - اميرمسعود() 1375بيهقي، : ك.ر( »ماده پيل مهد بياريد«

كمتـر فعـل امـر بـه كـار      ، اما بيهقي از زبان امير مسعود در خطاب با مقامات بالاتر دربـار 
  : كند كه متحمل معناي ناخوشايندي نباشد در مواقعي از اين وجه استفاده مي برد و غالباً مي
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علـي   - اميرمسـعود ( )1375:65بيهقـي،  ( »و فرود آي تا بياسـايي  بازگرد«

  .)قريب
انتظـار  ، روي درباريان اهتمام خاص دارد وگوهاي رو در بيهقي به نقلِ گفت هاز آنجا ك

در حقيقت بيهقي . رود بسامد جملات امري بيش از آمار گزارش شده در جدول باشد مي
ساخت نحـوي ديگـري را جـايگزين وجـه     ، ها كه به تفسير خواهد آمدموقعيت رخيدر ب

ايـن سـاخت نحـوي    . ات تا حدي تعديل شـود كند تا سوية بالا به پايين دستور امري مي
به بيـان  . توان آن را وجه امري غيرمستقيم نيز ناميد كيدي است كه ميتأوجه ، جايگزين
، كـاري رايـج در دربـار    مراتبي دربار غزنـوي و همچنـين محافظـه   نظام سلسله ،تر تحليلي

حـاكم بـر   رسـاند و تـرس يـا احتيـاط      امكان به كارگيري جملات امري را به حداقل مي
 .گذارد ثيري عميق بر زبان سخنگويان به جا ميأت ،سياست عصر بيهقي

  
 )كيديأوجه ت(وجه امري غيرمستقيم 

گـويي همـة مقامـات    . ورزد بيهقي تا حد امكان از كاربرد فعل امر مستقيم امتناع مي
. آمرانه سخن نگوينـد ، ضرورت يا جز در مقابل مقامات فرودست كوشند جز به درباري مي

غلبة وجه ، را هم به جملات امري اضافه كنيم )12(مستقيم غيرنابراين اگر جملات امري ب
فعلـي اسـت كـه شـخص و     ، مسـتقيم  غيـر  منظور از امر. شود امري در متن آشكارتر مي

رود و بـا همراهـي فعـل     اما خطاب به فرد مشخصي بـه كـار مـي   ، شناسة مشخصي ندارد
  : ؛ نظير جملات زير)13(نمايد فرماني را بازمي، »بايد«كمكي 

چندان كه مـن خواجـة   ، جاي آوردنه توقُّف بايد كرد در فرمانِ عالي ب«

  .)حاجبِ خواجه احمد حسن -بونصر مشكان) (205: ب( »بزرگ را ببينم

ابوالقاسمِ كثير را ببايـد گفـت تـا خويشـتن را بـدو دهـد و لجـوجي و        «

  .)بونصر -امير مسعود) (465: ب( »سري نكند سخت

مستقيم اسـتفاده كـرده    بار از وجه امري غير پانزده ،وارة خود جمله 1500در ي بيهق
مسـتقيم   در خطاب با ديگري امر غيـر  كه چه كساني آگاهي از اين، در تاريخ بيهقي. است

به همـين سـبب در   . در ترسيم نظام اخلاقي رايج در دربار سودمند است، برند كار مي  به
  : شود ندگان و دستورگيرندگان گزارش ميفهرستي از دستورده ،جدول زير
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 »بايد«طرفين امر غيرمستقيم با  - 2جدول 

 گيرندهدستور دستوردهنده شماره

 احمد بلگاتگين خواجه احمد حسن 1

 دبيران سلطان مسعود 2

 حصيري و پسرش خواجه احمد حسن 3

 بونصر مشكان سلطان مسعود 4

 حاجب خواجه احمد بونصر مشكان 5

 خواجه احمد حسن مشكانبونصر  6

 سلطان مسعود خواجه احمد حسن 7

 بونصر مشكان سلطان مسعود 8

 عبدوس سلطان مسعود 9
  

بيهقي تا حـد امكـان از كـاربرد فعـل امـر مسـتقيم امتنـاع        ، گونه كه گفته شد همان
مسـتقيم   رتبه در تعامل بـا هـم از امـر غيـر     توان ديد كه مقامات هم به وفور مي. ورزد مي
بـه  ، بونصـر بـراي احتـرام    ،هاي بـالا آمـد   چنانچه در مثال .)6و 1شمارة ( كنند فاده مياست

حتي سلطان مسعود نيز در خطاب بـا   .)5شـمارة  ( دهد حاجب خواجه دستور مستقيم نمي
 8 ،2شمارة ( برد كار مي  مستقيم به غير كند و امر بونصر و وزرايش از فعل امر استفاده نمي

برد زباني بيهقي نشان از آن دارد كه حتي پادشـاه كـه در رأسِ نظـام    گويي اين كار .)9 و
خود نيز مانند ديگران گرفتـار ايـن نظـام اسـت و جانـب      ، گرفته مراتب دربار قرارسلسله

  .كند احتياط را رعايت مي
خواجه احمد ابتدا موضع بالا به پـاييني نسـبت بـه بـوبكر     ، در داستان بوبكر حصيري

نان تند پشت پردة بونصر مشكان كه خواجه احمد را از عواقـب كـار   اما پس از سخ، دارد
موضع بالا به پـايين خـود را در برابـر    ، خواجه با يك چرخش سياسي، سازد خود آگاه مي

  : كند كيدي استفاده ميأاز وجه ت ،جاي امر مستقيم  كند و به حصيري تعديل مي
خواجـه  ) (202: ب( »پانصد هـزار دينـار ببايـد داد   ، تو بخشيدمه و چوب ب«

   .)حصيري -احمد
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دسـت بـا    وقتي است كه يك مقام پايين »بايد«مستقيم با  يكي از كاركردهاي امر غير

او را بـه كـاري   ، كه دسـتوري بدهـد  آنخواهد بي گويد و مي ود سخن ميمقام بالادستي خ
   :)7 شمارة( برانگيزد

خواجه ( »نبايد كردشفاعت بنده را در بابِ ايشان رد  ،اگر رأيِ عالي بيند«

   .)امير مسعود - احمد
  : نامه نيز يافتتوان در سلجوق همين كاربرد را به ندرت مي

يكي را رخصت بايد داد تـا در مقابلـه    ،اند از اين دو ملك كه در تكريت«

  .)سلطان محمد - والي بغداد( )106: س( »چتر خليفه بدارم

 -منگـوبرز ( )77: س( »رفت؟ ديبا يمچرا . ستوام و ولايت از آن ت من بنده«

  .)شاهسلجوق
شـخص  ، »بايـد «مسـتقيم بـا    عصرانش در امر غيرنكتة مهم اين است كه بيهقي و هم

بـراي   .دادند و اين خلاف چيزي است كه در فارسي امـروز رايـج اسـت    فعل را نشان نمي
نبـودن  . در فارسـي امـروز اسـت    »بايد بروي«، در آن دوره معادل »بايد رفت« مثال عبارت

نه ساخت فعل امر وجـود   زيراكند؛  آميز و نامشخص مي وضعيت فعل امر را ابهام، شناسه
تـوان نتيجـه گرفـت كـه زبـان       مي. اي كه طرف خطاب را مشخص كند دارد و نه شناسه

 . تر از امروز بوده است بسيار محتاطانه ،بيهقي در اين مورد
نامـه گـاه انـدك    امـا سـلجوق  . الي اسـت خ »بايد«الاخبار از هرگونه كاربرد بلاغي  زين

  : اي دارد نمونه
  .)سلطان سنجر -امراي دولت) (62: س( »خداوند عالم را ركاب ببايد رنجانيد«

 »ناني كه سلطان دهد قناعـت بايـد كـرد   ه ب ،خدمت سلطان آيده اگر ب«

 ـ ،آيـي  خدمت سلطان مـي ه اگر ب( )اينـانچ  -رسول سلطان ارسلان ) (112: س( ه ب
  .)دهد قناعت كنميسلطان ناني كه 

، بيهقي در نقل سخنان اميرمسعود و بونصر در خطاب با خودش به راحتي و به وفـور 
  : دبر وجه امري به كار مي

  .)بيهقي -سلطان مسعود) (203: ب( »..نزديك بونصر باز رو و او را بگوي كه « 
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 :ب( »...در خدمت خداوند سلطان رو تو كه بوالفضـلي و عرضـه دار كـه   «

  .)بيهقي -بونصر) (202
  

  وجه دعايي 

 كاركرد گفتماني جملات دعايي

مكتوبـاتي كـه خطـاب بـه     . دعاي طول عمر بـراي پادشـاه اسـت   ، غالب جملات دعايي
. شـود  با دعاي طول عمر آغـاز مـي   ،گويند نويسند يا سخناني كه خطاب به او مي پادشاه مي

در آغـاز  ، »زنـدگاني خداونـد دراز بـاد   «ة جمل. سنتي رايج در دربار بوده است اين دعا ظاهراً

 هـر چنـد   ،به اين معناي ضمني اشاره دارد كه نويسندة نامه يا گويندة سـخن  كلام احتمالاً
  : سخنش با حسن نيت همراه است، مستقيم مخاطب خود قرار داده است جسارتاً شاه را
ظ اما چون بر لف. همه تقصير بوده است، زندگاني خداوند دراز بادگفت «

  .)63: ب( »دل و زنده گشتبنده قوي ،عالي سخن بر اين جمله رفت

تسكين بخشيدن و دلداري دادن پس از رساندن ، يكي ديگر از كاركردهاي اين جمله
مسـتقيم جملـة    معناي ضمني و غير ،در چنين بافتي .است رتبه يعالخبر مرگ مقامات 

را چيـزي نبايـد انگاشـت و جـان     مـرگ درباريـان   ، دعا اين است كه تا پادشاه زنده است
  : پادشاه ارزشمندتر است

و ، را دوش وفات بود كه آدمي را از مرگ چاره نيسـت  ]خوارزمشاه[وي«

  .)450: ب( »بجاي است ،خداوند سلطان را زندگاني باد

رتبه نيز در خطاب با يكديگر گاه سخنشان را با دعـاي طـول عمـر     ديگر مقامات عالي
زنـدگاني خواجـه   «يـا   »زندگاني وزير دراز باد«ند؛ با عباراتي چون كن براي ديگري آغاز مي

  .»دراز باد

  
 ساختار جملات دعايي 

اي اسـت و   غالبـاً كليشـه   حكومـت جملات دعايي در زبان درباريان و افراد وابسته به 
بنـابراين تنـوع و خلاقيتـي در سـاخت و صـورت ايـن        .ساختاري از پيش مشـخص دارد 
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چند دعاي محدود وجود دارد كه همگي خود را ملزم به اداي آن  .شود جملات ديده نمي

تـوان   مـي ، گيريمكمك بيهقي از فضاي حاكم بر دربار فاصله مي به كه نيهماما  .دانند مي
بـراي مثـال دعـاي زيـر از زبـان       .تري از زبان ديگر مردمان شنيد جملات دعايي متفاوت

  : عمري عارف نقل شده است
كـه او حرمـت   ت و حشمت او بزرگ كنـاد چنـان  خداي عزّ و جل حرم«

  .)674: ب( »بندة او بشناخت

بسـياري از دوسـتان و   ، و اما خـود بيهقـي نيـز كـه در هنگـام نوشـتن تـاريخ خـود        
بـيش از گذشـته بـه مـرگ     ، نزديكانش را از دست داده و نيز از دورة جواني فاصله گرفته

گاه نيز براي بازماندگان بقـاي عمـر   . دكن براي رفتگان طلب رحمت مي انديشد و غالباً مي
بيهقي در جملات دعايي بيش از هر ساخت . »و دوست نيك باقي باد اين مهتر«: طلبد مي

شـود و بـا دعـا و     زبـان ديـن محسـوب مـي    ، عربي زيرا، ديگري متأثر از زبان عربي است
، » عزَّ و جلان شاء االله«، »االله عليهم اجمعين هرحم«: جملات دعايي سازگاري زيادي دارد

  ... .و »جزاك االله خيرا«، »حرسها االله تعالي«

  
  وجه پرسشي

 بسامد و جهت جملات پرسشي

وجه پرسشي دارند و ايـن ميـزان تـا حـد محسوسـي       ،هاي بيهقي دو درصد از جمله
كننـد و آن را از   جملات پرسشي در متن چـالش ايجـاد مـي   . بيشتر از دو اثر ديگر است

تـاريخي  ، رو اثر بيهقي نسبت به دو اثر ديگـر د؛ از همينرهان ي ميصداينواختي و تك يك
جهتي بالا بـه پـايين    ،همچون وجه امري وجه پرسشي ،در تاريخ بيهقي. تر است چالشي

تـوان يافـت كـه كسـي از      كمتـر مـي  . رود مراتب به كار مـي دارد و همسو با نظام سلسله
سـاز باشـد؛   حتـي دردسر  ممكـن اسـت چنـين پرسشـي     زيرا، فرادست خود پرسش كند

او را به دردسر انداخت و سبب حبس و ضبط  ،طور كه پرسش بونعيم از اميرمسعودهمان
  : اموالش شد
 ،خداوند از من چنين چيزها كي ديده بود؟ اگر از بنده سير شده اسـت «

  .)528: ب( »تر ازين ي توان ساخت شيرينا بهانه
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ها در زبان عارفانه است كـه سـمت و   تن، طور كه دربارة جملات امري گفته شد همان
  : پرسد ال ميؤدست از بالادست خود سشود و پايين سوي پرسش عوض مي

ــي  « ــيخين م ــر راه ش ــه ب ــن خليف ــماك) (676: ب( »رود؟ اي ــن س ــر  -اب وزي

  .)الرشيد هارون
ابـن  ) (677: ب( »چند دهي تا بگشـايد؟  ،اگر اين چه خوردي بر تو ببندد«

  .)الرشيد وزير هارون -سماك
 

  كاركرد گفتماني جملات پرسشي

ها در تاريخ بيهقي در پي جوابي نيستند و كـنش كلامـي مسـتقيم     بسياري از پرسش
  : از آنها جهت انكاري دارند رخيب .ندارند

مـرا  ، گويد همـه وي اسـت   سالاري يافته است و مي سپاه ،غازي حاجب«

  .)59: ب( »كي تواند ديد؟

 .)59: ب( »داشت؟كدام برادر و علي را ميهمان مي«

 ـ  « بـا قضـا چـون     ،پايـان خواسـت آمـد   ه چون روزگار او بـدين سـبب ب

 .)68: ب( »برآمدي؟

 : دگيري تند بالا به پايين دار جهت و  اخذهؤها نيز كاركرد م از پرسش رخيب
  .)528: ب( »اي؟ بارگي پيشِ ما آمده غلامه ب«

  .)68: ب( »گرفتن چه كار بود؟مير نشاندن و امير فروه اوي را ب«

  .)208: ب( »از ژاژ خاييدن توبه كردي؟«

  : جملة پرسشي را با هدف دريافت اطلاعات طرح كند دهد كه گوينده واقعاً كمتر رخ مي
تـر   بيستگاني تا كدام وقـت داده اسـت و كـدام كـس سـاخته      لشكر را«

  .)65: ب( »باشد؟
  

 بسامد و كاركرد قيدهاي پرسش

،»تدبير چيست؟«پرسش در تاريخ بيهقي هستند؛  پرتكرارترين قيد، »چيست«و  »چه«
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، »مـرا چـه بايـد كـرد؟    «، »حاجب در دل چه دارد؟«، »چه فرمايد؟«، »چه انديشيده است؟«

تـا   «، »چه كردي و چه رفـت؟ «، »حال چيست؟«، »چه شايد بود و از پرده چه بيرون آيد؟«

حتـي   ،)14(نـدارد اني بسامد چنـد  »چرا«كه قيد  يدر حال »خواجه چه گويد؟ و چه بينيد؟

  : دهند عليّ تغيير شكل مي يها سؤالگاه 
  .)يعني چرا بازگشتي) (205: ب( »سبب بازگشتن چه بود؟«

   .)627: ب( »است نجومي سخت بد :چه سبب؟ گفته ب :گفت«

هـاي   هاي بيهقي اين است كه در پرسـش  وگو هاي تازگي و پويايي گفت يكي از نشانه
آمـده و در بقيـة مـوارد     بـار  كي ـدر تمام تاريخ بيهقي تنها  »آيا«حرف پرسش  ،خيرو  بله

كاربرد اين حرف بيشتر جنبة رسـمي دارد و از ايجـاز پرسـش     زيرا ؛)15(حذف شده است
جملات پرسشي در تاريخ بيهقي ، ها پيداست  طور كه از مثال به طور كلي همان .كاهد مي

بلكـه بـه   ، د و مـتمم ندارنـد  قي ـ جمـلات بسـيار كوتـاهي هسـتند و غالبـاً     ، از نظر طـول 
حـذف  . كننـد  روند و از آن پرسـش مـي   موجزترين شكل ممكن به سراغ اصل مطلب مي

نهاد و مفعول و متمم در جملات پرسشي بسـيار زيـاد اسـت و ايـن بـر ماهيـت زنـده و        
  : وگوهاي بيهقي دلالت دارد نمايشي گفت
  .)205: ب( »گفتم بنده بدانست و آنچه واجب است درين باب كرده آيد «

  بر عقابين نكشيدند ايشان را؟ : و گفت«

  .)206: ب( »بركشند: گفتم

وگوهـاي   خـلاف رويـة گفـت   ، ال و جـواب ؤدر س  روشن است كه تكرار اطلاعات كهنه
  .زنده است و بيشتر به مكتوبات معطوف و منحصر است

 

  منادا 

  بسامد جملات ندايي  

در حالي كه ظهيري سه منـادا  ، ده استمنادا به كار بر هجده ،جمله 1500بيهقي در 
ايـن تفـاوت قابـل    . در جملات مورد بررسي از منادا استفاده نكرده اسـت  گرديزيدارد و 

بيهقـي بارهـا بـه    . گيـرد  گو در تاريخ بيهقي سرچشمه مـي وملاحظه از بسامد بالاي گفت
اهتمـام دارد   او .)189: ب :ك.ربراي مثال (اش اشاره كرده است  مستند بودن روايت تاريخي
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رنگ كند و كمتـر از راوي سـوم شـخص     گري خود را به عنوان مورخ كم كه نقش واسطه
انـد و   ان شكلي كه بـوده آنها را به هم ،گوهاواو در حقيقت به جاي روايت گفت .بهره ببرد

ايـن نكتـه   . كند و بسامد بالاي منادا نيز نشان همين امـر اسـت   يات نقل مييبا حفظ جز
  .كندموردي است كه تاريخ وي را از اقرانش متمايز و برجسته مي هايكي از ده

را كـه از حـروف منـاداي     »يـا «نكتة قابل ذكر ديگر اين است كه بيهقي حرف مناداي 

هـارون و  ، هايي كه از دورة عمر و خلفاي عباسي مثل مـأمون  عربي است تنها در داستان
تنهـا از  ، هاي مربوط به عصر خودش ولبرد و در نقل ق به كار مي ،كند نقل مي )16(معتصد
توان نتيجه گرفت كه او در ذكر روايات معطوف به خليفه  مي. كنداستفاده مي »اي«حرف 

  .تحت تأثير بافت عربي داستان است
  

  كاركرد گفتماني جملات ندايي 

هـا از حيـث    رسـد كـه ايـن جملـه     نظر مي  هاي داراي منادا چنين به از بررسي جمله
بـه بيـان ديگـر منـادا در      .كنند بار معنايي زيادي حمل مي محتوا اهميت خاصي دارند و

دهد و يا عاطفه و احساس گوينـده   آيد كه پيام مهمي به مخاطب مي ابتداي جملاتي مي
  : كند را به او منتقل مي

 :1375بيهقـي،  ( »ين كشـند برو هر دو را بگوي تـا بـر عقـاب   ، با عبداهللايا «

  )بوعبداالله پارسي -خواجه احمد( )206

كنـد كـه پيـام     فرمان شكنجة بوبكر و پسرش را صادر مي ،در جملة بالا خواجه احمد
تـوان آن را   الرشيد است كـه مـي   جملة زير نيز پيام عارفانة عمري به هارون. مهمي است

  : عصارة احساس يا انديشة گوينده دانست
 » ايـزد عـزّ و علـي بيشـتر از     ، گماشتة بر خلقِ خداي عزّ و جـل اي مرد

 »ن خويشتن را از آتشِ دوزخ بـازخري آ تو داده است تا به بعضي ازه زمين ب
  .)الرشيد هارون -عبدالعزيز عمري( )674: 1375بيهقي، (

گيري از رويدادهاي پيشين و بـه مثابـة يـك     ها به عنوان نتيجه بسياري از اين جمله 
وگو دربارة  براي مثال بونصر مشكان در پايان يك سلسله گفت .روند بندي به كار مي پايان

  : گويد جملة زير را خطاب به بيهقي مي، خواجه احمد حسن
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امـا آن را آمـده اسـت تـا      ،بزرگ مهتري است اين احمـد ، اي بوالفضل«

  .)بيهقي -بونصر(  )208: ب( »انتقام كشد

بـار عـاطفي بـه     ،اطفي داستان است كه در اين حالـت كاركرد ديگر منادا در بزنگاه ع
مانند سخن خوارزمشاه پـيش  ، انگيزد ميحسي خواننده را بر دردي و هم هم همراه دارد و

  : از مرگش خطاب به احمد عبدالصمد
 -خوارزمشاه(  )446: ب( »نبايد كه فرزندانم را ازين بد آيد. من رفتم، احمد«

  .)احمد عبدالصمد
  : كند عصبانيت گوينده را منتقل مي خشم و، وع مناداهاي عاطفياز اين ن رخيب

داني كه با كدام كس سخن ، تا چند ازين درشتي، اي عمري بس باشد«

  )674: 1375بيهقي، ( »گويي؟مي

دهي؟ من را هـم خداونـدي   چه معني دشنام ميه من را ب، اي نديمِ پادشاه«

  .)بوبكر حصيري - غلام خواجه) (198: ب( »تر از تو و هم مانند تواست بزرگ

  
  وجه شرطي

    بسامد و كاركرد گفتماني جملات شرطي

هاي شرطي نيز در تاريخ بيهقي به شـكل معنـاداري بيشـتر از دو مـتن      بسامد جمله
هـاي   از ميـان داسـتان  . يكسـان نيسـت   جـا  همـه اما پراكندگي اين جمـلات  ، ديگر است

 ،بخشي به اندازة جنگ خوارزمشـاه  در هيچ ،مختلفي كه وجه جملات در آنها بررسي شد
، كاركرد جملات شرطي در اين داسـتان وضـعيت نـامطمئن   . جملات شرطي وجود ندارد

  : كند انگيزِ خوارزمشاه را به بهترين وجه ترسيم مي بيني و هول غيرقابل پيش
 ،رسـولي فرسـتد   اگر، برنشينيم و كار پيش گيريم ،جنگ پيش آرد اگر«

  .)445: ب( »حكم مشاهدت را باشد

 ـ بدانـد  اگر چه گفتم خبر ندارد وهر چند كه خوارزمشاه از اين« مـن  ه ب

 .)445: ب( »ي رسديبلا

  .)443: ب( »فتح برآمدي ،شب نيامدياگر «
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 باالله خبرِ مرگ من به علي تگين رسد و شما جيحون گـذاره  اعياذگر ا«

  .)447: ب( »شما و اين لشكر آن بينيد كه در عمر نديده باشيد ،نكرده باشيد

پيداسـت كـه عـدد شـما چنـد       ،عياذا باالله شغبي و تشويشي كنيد اگر«

  .)450: ب( »است

  .)440: ب( »خوارزم نبرمه من نفسِ خود ب ،حال ديگرگونه باشد اگر«

 ةكـه همانـا مصـالح    ،بيهقي پس از تمام شـدن جنـگ و مشـخص شـدن نتيجـة آن     
و دفـاع از او از سـاختار جملـة     براي توجيه اقدام خوارزمشـاه  ،خوارزمشاه با دشمن است

وجه شرطي به طور كلي قطعيـت كمتـري دارد و متحمـل     زيراكند؛  شرطي استفاده مي
سـازد كـه بيهقـي بـه انحـاي       شايدها و احتمالات است و اين نكته به وضوح روشـن مـي  

بـه بيـان    .كنـد مختلف سعي دارد از خوارزمشاه دفاع كند و مصالحه با دشمن را توجيـه  
هاي بـدتر   ماجرا را از زواياي مختلف ترسيم كند و وضعيت خواهد يميي بيهقي گو ،ديگر

  : به تصوير بكشد، داد را كه با عدم پذيرش مصالحه رخ مي
  .)443: ب( »باد شديه لشكري بدان بزرگي ب ،خوارزمشاه آن نكردي اگر«

انع خواننـده را ق ـ ، و بدين ترتيب با كاستن از احساس شكست و نـاتواني خوارزمشـاه  
  : بهترين حالت ممكن اتفاق افتاده است، كند كه در شرايط موجود

جـان بـذل    من پاي نيفشـردمي و  اگر ،باد شده بوده اين لشكر امروز ب«

  .)443: ب( »نكردمي

  .)443: ب( »باد شديه لشكري بدان بزرگي ب ،خوارزمشاه آن نكردي اگر«

  .)446: ب( »بسيار خلل افتادي ،كرده نيامدي چنين گرا«

خللـي   ،خوارزمشـاه آن ثبـات نكـردي و دسـت از جـان بنشسُـتي       اگر«

  .)447: ب( »افتادي كه دريافت نبودي

توان چنين نتيجه گرفت كـه بـه طـور كلـي وجـه شـرطي گـاه قضـاوت          بنابراين مي
بينـي   جملـة جـواب شـرط در واقـع پـيش     . دهد نويسنده را در باب يك رويداد نشان مي

ايـن نـوع از جمـلات    . خوانـد  ننده را به پذيرش آن فرامينويسنده است و حكمي كه خوا
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نامـه چنـين سـاختي را    ظهيري نيز در سلجوق .رد پاي نويسنده در متن هستند ،شرطي

  : در موقعيتي مشابه به كار برده است
انديشي اتابگ اعظم بودي كه لشكر اسـلام را از   اگر نه احتياط و عاقبت«

نبردي و ملـك ابخـاز اسـير گرفتـار      يك تن از ايشان جان ،هجوم مانع شد
  .)108: س( »شدي

  
 جايگزيني ساخت شرطي

كه نزديك به چهل بـار در تـاريخ    )17(و نظاير آن »...اگر رايِ عالي بيند«جملة شرطي 

. در حقيقت جايگزيني است براي جملات امـري پـايين بـه بـالا    ، بيهقي تكرار شده است
از درباريـان قصـد دارد از پادشـاه     د كـه يكـي  بـر  بيهقي اين ساختار را موقعي به كار مـي 

خواهد پادشاه را به  مجوزي براي خود بگيرد و يا پيشنهادي براي حل مسئله دارد كه مي
  : پذيرش آن وادارد

دعـا  ه كند و بآيد و خدمتي ميدرگاه ميه تا بنده ب اگر رأي عالي بيند«

  .)73: ب( »باشد مشغول مي

د يكـي را از معتمـدانِ درگـاه تـا بيـرون      فرمان ده ،اگر رأي عالي بيند«

. كه طاهرِ دبير آنجا نشيند و جـواب دهنـد   بنشيند و اين بندگان آنجا روند
  .)22: ب( »نيك آمد :امير گفت

: ب( »شفاعت بنده را در بابِ ايشـان رد نبايـد كـرد    ،اگر رأيِ عالي بيند«

  .)اميرمسعود -خواجه احمد(  )210
ي اميـر  أر«ين به بالا به كمك جملة شرطي و عبارتي نظيـر  الاخبار نيز امر پاي در زين

تركمانـان از شـاه    ،بـراي مثـال در عبـارت زيـر     .شـود  در پايان سخن بازنموده مـي  »برتر

  : ها را به رسميت بشناسدخواهند كه آن مي
و چراخور مـا  ، امير ما را بپذيرد اگراكنون . برداريمما بندگانيم و فرمان«

و خـود بـه تنهـاى    ، ور و بنه خويش بر چراخور بگذاريمتا ما ست، پديد كند
  .)292: ز( »رأى امير برتر. خدمت ركاب عالى مشغول گرديمه خويش ب
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براي رسيدن بـه مقصـودي كـه در    ، رود نامه كه چنين ساختي به كار نميدر سلجوق
  : شود تر جملات شرطي استفاده مي ناچار از شكل صريح ،بالا ذكر شد
انـد و نـاهمواري    گفت كه جماعت غزّان مستولي شـده  قماج سلطان را«

شـحنگي ايشـان بـه     ،خداوند عـالم اگر . اند ولايت بنده نزديكه كنند و ب مي
  .)36: س( »بنده ايشان را ماليده دارد ،بنده ارزاني دارد

دهـد كـه حكومـت     قماج با كاربرد جملة شرطي بالا در واقع به سلطان پيشنهاد مـي 
ظهيري جايي ديگر به شكل ظريفي از وجه شـرطي بـراي نقـد    . ار كندغزان را به او واگذ

  : است  پادشاه و مدح شبيه به ذم او استفاده كرده
أيـي صـايب و     ر، دل و باستاني طبـع بـود  ساده ،در جزويات امور اگرچه«

: س( »عزيمتي صادق داشت در وقت لشكر كشيدن و با خصمي مصاف دادن

54(.  
پشت جملـة دوم كـه مـدح پادشـاه     ، به پادشاه وارد شده ايرادي كه در جملة نخست

ظهيري همچنين با عوض كـردن وجـه جملـه و پنهـان كـردن      . است پنهان گشته است
  : افزايد بر ضرب و شدت آن مي، جواب صريح شرط

  .)27: س( »قاورد را سعادت باد، اگر اقطاع و جامگي زيادت نخواهد بود«

گوينـد اگـر    الملـك مـي   كه خطـاب بـه نظـام    جملة بالا سخن لشكريان ملكشاه است
  . پيوندند به دشمن مي ،مقرري بيشتري نگيرند

  
 وجه وصفي

امـا بـه دليـل    ، گيـرد  بندي وجه جمله قرار نمي اين وجه از نظر دستوري جزء تقسيم
اسـم   ،فعـل وصـفي  . كنـيم  جا از آن هـم يـاد مـي   در تاريخ بيهقي در اين كاركرد ويژة آن

آيـد و بـا آن    بعـد از آن مـي   كند و با فعلي ديگر كه غالباً را مي لمفعولي است كه كار فع
فعل وصفي در حكم فعلي است كه بي . گردد همنشين مي ،داراي مسنداليه واحدي است
قيدي و وصفي داشته است و با  ةفعل در قديم جنباين . شودواو يا با واو به آن عطف مي
 ،ولي از قرن نهم و دهم بـه بعـد  ، بوده استاي ديگر  براي جملهمتعلقات خود در حكم قيد 

قيدي آن ضعيف شده و از بين رفته است و امروزه فقط به اعتبـار گذشـته نـام فعـل      ةجنب
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وجه وصفي را يكـي از وجـوه تبعـي فعـل      ،فرشيدورد .)389: 1388، فرشيدورد( وصفي را دارد

و به شـيوة قـديم آن را    نامد عبارت وصفي مي ،هايش اما خانلري آن را با وابسته، شمارد مي
  .)339-336: 1391، ناتل خانلري( كند فرض مي، اسم مفعولي كه حالت قيدي و وصفي دارد

دربارة وجه وصفي به تفصـيل سـخن گفتـه و بيشـتر     ، )1380( شناسي بهار در سبك
دهد كه وجه  حاضر نيز نشان مي تحقيق .)18(بحثش را ذيل تاريخ بيهقي طرح كرده است

  . بيهقي كاربردي قابل توجه داردوصفي در قلم 
  

 كاركرد گفتماني وجه وصفي

كاربرد وجه وصفي و جملات بدون فعل از شگردهاي ماهرانة بيهقي براي ايجاد وقفـه  
بيهقـي در آغـاز شـرح     ،تر به بيان روشن. در روايت به منظور ترسيم فضاي داستان است

چنـد وجـه وصـفي يـا جملـة      از ، يك ماجرا و بلافاصله پس از شرح چند كنش داستاني
تصـويري   ،دهـد  ها در آن رخ مـي  و مكاني كه كنش كند تا از زمان بدون فعل استفاده مي

كاربرد وجه وصفي نوعي ايجاز هـم در خـود دارد و سـرعت     .در ذهن خواننده ايجاد كند
توان دسـت بـه فضاسـازي     كند؛ بدين ترتيب در عين ايجاز مي روايت را چندان كند نمي

  : هاست بردن وجه وصفي در توصيف موقعيت ي استاد به كاربيهق. زد
بسيار غلام بـر درِ خيمـه   ي و تكلفي ساخته بودند سخت عظيم و ا كوكبه«

  .)20: ب( »...و بار دادند و سوار و پيادة بسيار در صحرا در سلاح غرقو  ايستاده

 دويت و كاغذ در پيش وو  تنها بر تخت نشستهيافتم امير را در خرگاه «

رسـم  ، ايسـتاده  ـ و او از نزديكـانِ اميـر بـود آن روز  ـ   دار   گوهر آيين خزينه
  .)163: ب( »خدمت را بجا آوردم

اي  جملات وصفي مشخص شده پس از جملـه  ،طور كه در دو مثال بالا پيداستهمان
فضـاي حـاكم بـر آن را ترسـيم     ، اند و پيش از گسترش رويدادهاي داسـتان  كنشي آمده

يابـد؛ در حـالي كـه خواننـده      هاي داستاني ادامه مـي  اين جملات كنش پس از. كنند مي
هاي ديگري از كاركرد وجه وصـفي   جملات زير نيز نمونه. تري در ذهن دارد تصوير روشن
  : دهند را نشان مي
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بوالقاسـم رازي را   .آمـد آباد ميفَّر برغشي آن ساعت از باغِ محمدبوالمظ«

ي فراخ ا ران افكنده زراندود و غاشيهساختي گو  اسبي قيمتي برنشستهديد 
   .)458: ب( »پر نقش و نگار

دم بـر مـن   و  عرق بر من نشسـته حالي بودم ه خادم رسيدم به چون ب«

  .)219: ب( »مرا بار خواست، چيره شده

تـوان مشـاهده    كاربرد ماهرانة وجه وصفي را در اين عبارت از گلستان سعدي نيز مي
  : كرد

. تني چند از خاصان به بالين قاضي فـراز آمـد   شنيدم كه سحرگاهي با«

شمع را ديد ايستاده و شاهد نشسته و مي ريخته و قـدح شكسـته و قاضـي    
  ).147 :1377 ،سعدي( »خبر از هستي بي، در خواب مستي

  
 پراكندگي وجوه در تاريخ بيهقي

وجوه پراكنـدگي بيشـتري    رخيدست آمد كه ب  در بررسي تاريخ بيهقي اين نتيجه به
. انـد  كـار نرفتـه    هاي منتخب از تاريخ بيهقي به يك ميزان به دارند؛ يعني در همة داستان

 : است  ها در جدول زير گزارش شده شرح تفصيلي اين وجوه به تفكيك داستان
  ها تعداد و درصد وجوه به تفكيك داستان - 3جدول 

  داستان

 وجه
 حصيري

ابن 

 سماك

 احمد

 كثير

بونعيم و 

 نوشتگين
 اهخوارزمش

 شكست

 نامه 

علي 

 قريب

  منادا
 1 0 2 0 1 11 5 تعداد
 0,2 0,0 0,3 0,0 0,4 3,0 0,6 درصد

  امري
 7 0 19 1,0 4 26 18 تعداد
 1,4 0,0 2,7 0,4 1,6 7 2,1 درصد

  يپرسش
 13  3 4 7 20 21 تعداد
 2,6 0,0 0,4 1,5 2,8 6 2,5 درصد

  شرطي
 7 6 21 2,0 5 6 10 تعداد
 1,4 2,3 3,0 0,7 2.0 2 1,2 درصد
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حـداكثر   ،داستان ابـن سـماك  ، آيد دست مي  ها به گونه كه از جدول پراكندگي همان
مـتن ابـن   . خبـري را دارد  حـداقل وجـوه غيـر    ،نامـه  مكتوب شكست وخبري  وجوه غير

وگوسـت و   چيـز مبتنـي بـر گفـت     بـيش از هـر  ، طور كه پيشتر گفتـه شـد   سماك همان
همچنين هفت درصد جملات . خبري است ظهور وجوه غيروگو بستر مناسبي براي  گفت

هـاي   امري و شش درصد نيز پرسشي هستند و چنين بسامدي در بخش، در اين داستان
دهد كه داستان ابن سماك مـاهيتي بـه شـدت     اين نشان مي. برگزيدة ديگر وجود ندارد

بيشتر ماهيـت   مكتوب است و ثانياً نامه كه اولاً در عوض در متن شكست. ديالكتيك دارد
در داسـتان خوارزمشـاه كـه    . گيـرد  بيهقي بيشتر از وجه خبري كمك مي، توصيفي دارد

جملات . هاي ديگر به كار رفته است وجه امري بيش از بخش ،توصيف كارزار جنگ است
در هـيچ بخشـي بـه    ، كننـد  شرطي نيز كه فضاي ترديد و عدم اطمينان را بازنمـايي مـي  

كـار    نامه اصـلاً بـه   حالي كه در مكتوب شكست سامد ندارند؛ دراندازة جنگ خوارزمشاه ب
هاي بيشتري را  هايي از تاريخ بيهقي كه چالش جملات پرسشي نيز در بخش. نرفته است

  .اهميت بيشتري دارد، كشد به تصوير مي
بررسي تعداد منادا به . پراكندگي يكنواختي در سه هزار جمله ندارد ،مناداهاي بيهقي

نتيجة جالبي دارد كـه در جـدول بـالا قابـل مشـاهده       ،هاي مورد بررسي تانتفكيك داس
بيشـتر از بقيـة   ، اخلاقـي اسـت   -بيهقي در داستان ابن سماك كه داستاني عرفاني. است

، يا عباسي«: اند مناداهاي داستان ابن سماك بدين شرح. ها منادا به كار برده است داستان

ايها الشَّيخ ، يا اميرالمؤمنين، اي عمري، ميرالمؤمنينا اي، خلقِ خداياي مرد گماشتة بر 
رسد كه منـادا در   به نظر مي. »آزادمرداناي ، اي خليفه ،)باردو (يا اميرالمؤمنين ، )باردو (

كاركرد بلاغـي معنـاداري دارد كـه در    ، حكايات عارفانه كه آميخته به پند و اندرز هستند
هـا   وگوهـا و خطـاب   منادا به گفـت  ،هاي حكمي تاندر داس. انواع ديگر روايت وجود ندارد

تـر   جدي ،شوند هايي كه با منادا آغاز مي بخشد؛ به بيان ديگر خطاب تشخص بيشتري مي
  . ثيرگذارترندأو ت
  

 گيري نتيجه

، توان حكم كرد كـه بيهقـي بسـيار بيشـتر از ديگـر مورخـان       اي مي هيچ مداقه بي -1
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كس آن طور كـه او  به اين دليل كه هيچ است؛ صرفاًكار گرفته   وجوه مختلف جمله را به
. سود نجسـته اسـت  ، ساز كاربرد وجوه مختلف جمله است وگو كه زمينه از گفت ،توانسته

اگـر تنـوع   . است  هنري متن بدل شده در تاريخ بيهقي به يكي از عناصر يخبر يرغوجه 
بيهقي با كـاربرد انـواع   تاريخ ، صدايي به شمار آوريموجه جملات متن را معيار براي چند

صـدا  متني تك ،الاخبار گرديزي تر است؛ در حالي كه زين وجه فعل به چندصدايي نزديك
  . آيد نواخت به شمار ميو يك
مراتـب و ملاحظـات   ارتباط مستقيمي با نظام سلسله ،وجه جمله در تاريخ بيهقي -2

 . سياسي دارد
بنابراين جملات پرسشي و جملات  .است رتبه يعالپرسش و امر از حقوق مقامات  -3

 . امريِ مستقيم تنها در كلام اين گروه مجاز است
 »بايـد «مستقيم با فعل كمكي  پايگان به جاي جملة امر از امر غير فرودستان و هم -4

مسـتقيم   پادشاه نيز تنها براي احترام به مقامات ارشد خود از امر غيـر . كنند استفاده مي
  .كند استفاده مي

تواند جايگزين مناسبي بـراي فعـل امـر باشـد؛ چنانچـه جملـة        لة شرطي ميجم -5
از آنجـا كـه   . اي از اين ساخت تبديل شـده اسـت   به كليشه، »اگر راي عالي بيند«شرطي 

گرديزي و ظهيري نيز ساختي با كاركرد  ،هايي در همة دربارها وجود دارد چنين موقعيت
 .ساخت بيهقي دارند

ريزد و جهـت   هم ميمراتبي را دري جسور است كه قواعد سلسلهزبان ،زبان عارفانه -6
  .توان ديد ه در داستان ابن سماك ميكدهد؛ چنان تغيير مي پرسش و امر را كاملاً

بيني  قابل پيش ساختار جملات شرطي به بهترين وجهي وضعيت نامطمئن و غير -7
هـاي پرترديـد جنـگ يـا      تبنابراين ساختار بسيار مناسبي براي موقعي .كند  را ترسيم مي
  .توطئه است

جملـة پـس از آن را    ،رود كـه گوينـده   در تاريخ بيهقي گاه منادا زماني به كار مي -8
منادا همچنين در بزنگاه عاطفي داسـتان كـاركرد   . داند عصارة احساس يا انديشة خود مي

 .دارد



   107 / كاركرد گفتماني وجه جمله در تاريخ بيهقي
وت سـخنوري  به خوبي نمايانگر دو هنجار ِ متفا، تفاوت در ساختار جملات دعايي -9

 .درباري است مردم غير مداران ودر ميان سياست
بهترين امكان را براي توصيف در عين  ،استفادة هنرمندانة بيهقي از وجه وصفي -10

 . كند ايجاز فراهم مي
فضـايي  ، تكثـر وجـوه متنـوع   ، توان ديد طور كه در داستان ابن سماك مي همان -11

 متنـي خشـك و رسـمي بـه وجـود     ، د اين تكثـر كند و در عوض نبو ديالكتيك ايجاد مي
  .نامهمانند متن شكست ،آورد مي

  
  نوشت پي

به همين سـبب  . گيرد ها شكل مير اساس تعاملات افراد و روابط آنخبر و امر ب پرسش، .1
 ,Halliday et al(داننـد   شناسي وجه جمله را از نتايج كاركرد تعـاملي زبـان مـي    در زبان

2004: 106( . 
و  سـتن يوجـه نمـا هسـتند مثـل توانسـتن و با      يهـا  فعـل  تعداديهم  يدر زبان فارس .2

 يهـا  آنهـا را فعـل   دورديفرش و يشخص ريغ يآنها را فعل كمك يكه ابوالقاسم ستنيشا
 .)391: 1388فرشيدورد، ( نامد يساز م وجه يها فعل اي نيشبه مع

حـث  بـا مب  زي ـن شـود  يطرح م يشناس زباندر  تيكه در مبحث وجه ياز مباحث يبخش .3
گيـري   ثير جهتجرجاني بر تأ. )67: 1390فاولر، (در ارتباط است  يانواع خبر در علم معان

 پـس از  ونيبلاغو  )332-330: 1984جرجـاني،  (كند  كيد ميشنونده در انتخاب نوع خبر تأ
و  يخبـر طلب ـ  ،ييمتردد و منكر به خبـر ابتـدا   الذهن، يحسب مخاطب خالخبر را بر او

انواع  يبا بررسپس  .)21: 1999: ؛ قزوينـي 74-73: تا سكاكي، بي( كنند يم ميتقس يخبر انكار
اگـر  . را در ذهـن دارد  يكه او چه مخـاطب  افتيدر توان يم سندهينو كيخبر در نوشتة 

از باور خـود  فراتر از آن و  سندهينو يانواع خبر همواره از مخاطب ذهن ،ميبنگر تر قيعم
 . رديذپ يم ريثأت دهد يكه م ينسبت به خبر او

 .)Weber, 1989( :ك.براي مطالعة اين تحقيق ر .4
 .توان از صدق و كذبشان سخن گفت جملاتي كه نمي .5
اگـر مـن   «. وجه شرطي به جاي وجه امري به كار رفته اسـت  ،براي مثال در اين جمله .6

 »!كردم يك لحظه هم خانه را ترك نمي جاي تو بودم،

 شـوند  ز وجه التزامي شـمرده مـي  ايي و شرطي در تعريف فرشيدورد جزيي اجملات دع .7
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  .)385-384: 1388فرشيدورد، (
كه  يكه در نظاره بودند يستيبا انيجهان ،يپادشاه در سخن آمد نيچون ا«براي مثال  .8

چـه آنكـه گفتـه و چـه      يسخنانِ و ،خيتار نيدر ا ديايو ب ،يو شكر شكست يديدر پاش
 .)21: ب( »پادشاهان ثينبشته تا مقرر گردد خوانندگان را كه نه بر گزاف است حد

 كـرده  نقـل  و داشـته  يـاد  بـه  برغشي ابوالمظفر از كودكي در آنچه به كنيد رجوع مثلاً .9
 . است

 ،نـده يآ قـات يدر تحق تـوان  يآن م ـ ديي ـأت ايو رد  يريگ جهينت نيا ترِ قيدق يبررس يبرا .10
بـا هـم    الوگشـان يهـا در د  كرد تا معلـوم شـود سـبك آدم    يهمة افراد را بررس الوگيد
 .نديگويهمه مثل هم سخن م ايتفاوت است م

جمـلات  . شود ترين شكل جمله در نظر گرفته مي واره نامي است كه براي كوچك جمله .11
در  واره گـاه چنـدين جملـه   . واره هستند پيرو و پايه و جملات ساده هر كدام يك جمله

 .دهند مجموع تشكيل يك جملة مستقل را مي
كند كه  در وجهيت را طرح مي 1گيري نام جهت مفهومي به هليدي در توضيح وجهيت، .12

تـوان   با استفاده از اين مفهوم مي. شود گيري آشكار و پنهان تقسيم مي به دو نوع جهت
 ,Halliday et al: ك.ر( پنهان در وجه امري به شمار آورد گيري مستقيم را جهت غير امر

مسـتقيم   غيـر  امـر لازم به ذكر اسـت كـه فرشـيدورد نيـز آنچـه مـا        .)119-121 :2004
  .)382: 1388 فرشيدورد،(خواند  مي 2كيديوجه تأ ناميم، مي

از منظر معنايي دو كاربرد دارد؛ گاه در معناي امر بـه كاررفتـه و گـاه فقـط      »بايد«فعل  .13

توان با قطعيت تعيـين  اي است كه نميگاهي بافت كلام به گونه. يك فعل كمكي است
ه وقتي در خطاب بـا بونصـر   براي مثال پادشا .ردكرد كه كدام سوية معنايي ارجحيت دا

دار  كند كه عهده آيا به بونصر امر مي، »درگاه بايد فرستاده بوالقاسم را با وي ب«: گويد مي

اگر معيار ايـن باشـد   . كند ضرورت كار بيان مي ةنظر خود را دربار اين كار شود يا صرفاً
توان به  مي ،كاربردي امري دارد »بايد« شود، كه وقتي در خطاب با كسي سخن گفته مي

  . شمار آورديم  به هر ترتيب ما اين موارد را فعل امر به. مندتري عمل كرد شكل قاعده
آيد كـه   در حالي كه از بررسي وضعيت حروف ربط در تاريخ بيهقي چنين به دست مي .14

سه بـا  طوري كه قابل مقاي  در تاريخ بيهقي دارد؛ به چشمگيريبسامد بسيار  علت، »كه«

                                                 
1. Orientation  

2. injonctif  
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  .دو متن تاريخي ديگر نيست

 »نسخت كرده آمـده اسـت؟   ايآ. ديمنشورِ اشراف تا با تو بگو ثيطاهر را گفته بودم حد« .15

روست كه بقية عناصـر جملـه بـه قرينـه حـذف      در اين جملة پرسشي از اين »آيا«ذكر 

 .اند شده
 .717 ،515 ،235 ،162، 131 :1388 بيهقي،: ك.ر .16
 اگر راي بزرگ خداوند بيند/ اگر خداوند بيند/ اگر راي خداوند بيند .17

 : آمده است يوصف ةغيسه قسم فعل به ص يهقيب خيدر تار ،بر نظر بهار بنا .18
به واو عطـف   ياجيكه در مقام حال واقع شده باشد و بعد از او احت ييجا يفعل وصف :اول

  .)509: 1375 بيهقي،( »آمدند شيپ دهيجامة را پوش ،نامزد بودند يقوم كه با و«: نباشد

: قـرار دارد  يمقام حال و زمان ماض ـ نيدرآمده و ب يوصف ةغيكه به ص يفعل ماض :دوم
چـون احمـد حسـن     يري ـوز يدراز شاگرد يبوده و مدت نيحضرت غزن وانيد صاحب«

و خوارزمشـاه بـدو    دهيو خلعـت وزارت پوش ـ  افتهيمحمد وزارت  ريكرده و به روزگار ام
  .)502: 1375بيهقي، ( »نامه نوشته

اسـت كـه    ييجـا  نيآمده باشد و ا يوصف ةغيكه به ص ديبع يماض اي ينقل يماض :سوم
پوشنگ بـود و   ميزع« :آخر حذف كنند ايفعل اول  ةنيرا به قر نيمع يها فعل اي ريضما

تا مگر  گرانيو د يگرفته چون بوسهل زوزن ارانيساخته و  هاسيتلب يدر باب و يسور
بـود و بـه درگـاه بازآمـده و بـه       افتـه يبوسهل را در يعال يضاكه ر ديرا برانداخته آ يو

 ).561: 1375بيهقي، ( »نشسته يميند
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 .نام الادب، شيراز، بي درر) 1316(اولي، حسام العلما  آق
          .  سوم، تهران، فاطميچاپ دستور زبان فارسي، ) 1385( گيوياحمد انوري، حسن و  

 .اميركبير ،شناسي، چاپ هفتم، تهران سبك) 1380(بهار، محمدتقي 
 جعفر ياحقي، چـاپ با مقدمة محمد فياض، اكبر علي بيهقي، تصحيح تاريخ) 1375(بيهقي، ابوالفضل 

 .مشهد سوم، مشهد، دانشگاه فردوسي
 هـا از محمـد   فهرسـت  و توضـيحات  تعليقات، تصحيح، مقدمه، ،بيهقي تاريخ) 1388( ------------

  .سخن تهران، ،ديسي و مهدي ياحقي جعفر
سيد محمـد رادمـنش، مشـهد، آسـتان      ةالاعجاز في القرآن، ترجم دلائل) 1368(جرجاني، عبدالقاهر 

  .قدس رضوي
  .مكتبة الخانجي ،قاهره ،بتعليق محمود محمد شاكر ،زالاعجا دلائل) 1984( -------------

ي، چاپ پنجم، تهران، گلستان، تصحيح و توضيح غلامحسين يوسف) 1377(الدين  سعدي، شيخ مصلح
 .خوارزمي

للامـام   قـد وشـينا و زينـا   مفتاح العلوم، و  )تا بي(علي  سكاكي، ابويعقوب يوسف بن ابي بكر محمد بن
  .مطبعة المصطفي ،الدين عبدالرحمن السيوطي، مصر جلال
 .هاي نحوي زبان فارسي، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسي ويژگي) 1383( دختنيمهصديقيان، 

 . مورتن، كمبريج، گيب. ايچ. نامه، به كوشش ايسلجوق) 2004(ظهيرالدين نيشابوري 
  .محمد غفاري، تهران، ني ةشناسي و رمان، ترجم زبان) 1390(فاولر، راجر 

 .دستور مفصل امروز، چاپ سوم، تهران، سخن) 1388(فرشيدورد، خسرو 
الايضـاح فـي   ) 1999(احمـدبن محمـد    بن عمربن الدين محمدبن عبدالرحمن ل جلا) خطيب(قزويني 

 .العلوم البلاغة، الطبعة الأولي، قاهره، موسسة المختار

الاخبار، به اهتمام دكتر رحيم رضازاده  زين) 1384(گرديزي، ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك بن محمود 
 .ملك، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

  . چاپ بيست و سوم، تهران، توسدستور زبان فارسي، ) 1391(ناتل خانلري، پرويز 
مطالعاتي در تحليـل گفتمـان، ترجمـة پيـروز ايـزدي و      : مطالعة گفتمان )1389(ون دايك، تئون اي 

 .ها ديگران، تهران، دفتر مطالعات و توسعة رسانه
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